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هَا يا قالُوا وَ « كْرُ عَلَيْهِ نزُِّلَ الَّذِي أيَُّ  الصّادِقِینَ» مِنَ کُنْتَ إنِْ باِلْمَلائکَِةِ تَأْتیِنا ما لَوْ لَمَجْنُونٌ إنَِّكَ الذِّ

 چرا می گویی راست اگر هستی؛ دیوانه  یقین به تو است، شده نازل او بر قرآن که کسی «ای گفتند:
  نمی آوری.» ما نزد را فرشته ها

 بیان او بر متعال خداوند و آورده را قرآن پیامبر، است. مبین بیان قرآن، که می کند عنوان آیه ابتدای در
 بر را ذکر است. ذکر قرآن دیگر نام است. شده تعبیر «ذکر» به قرآن از این جا در است. کرده نازل مبین
هَا يا «قالُوا می گویند؟ چه مردم است. فرموده نازل پیامبر كْرُ» عَلَيْهِ نزُِّلَ الَّذِي أيَُّ  یا ذکر که کسی ای الذِّ

 خدا پیامبر که کنید ضمیمه را خنده و تمسخر حالت بعدی آیات مدد به شما است. شده نازل تو بر قرآن
 دیوانه  «تو لَمَجْنُونٌ» «إنَِّكَ می گویند: او به خنده و تمسخر با همراه مردم و است آورده ذکر و مبین بیان

 نازل تو بر را قرآن که را ملائکه ای می گویی راست اگر است. شده نازل تو بر «قرآن می گویی: که  هستی
 می گویی راست اگر الصّادِقِینَ» مِنَ کُنْتَ إنِْ باِلْمَلائکَِةِ تَأْتیِنا ما «لَوْ ببینیم.» تا بده نشان ما به کرده اند

 المبین» القرآن و الکتاب آیات «تلک است: آمده سوره این اول آیۀ در نمی دهی؟ نشان ما به را آن ها چرا
 «تو که: است این پیامبر با مردم برخورد است، ذکر تماماً و شده نازل پیامبر بر که حقایقی مقابل در

 چه ببینیم تا بگذاریم مردم آن جای را خودمان بتوانیم اول باید ماجرا، فهمیدن برای ما هستی!!» دیوانه 
 آیات خدا ناحیۀ از و می آید من پیش «جبرئیل می کند: ادعا و است آمده شخصی است. افتاده اتفاقی

  هستی» دیوانه  تو « می گویند: او به هم مردم هستم.» خدا پیغمبر من می کند! نازل من بر را قرآن

 می گویند: می رسند او به که کار اول همان از است کرده ادعایی چنین که شخصی چنین به مردم چگونه
 دقت خوب دارد. وجود مشترکی وجه می شود معلوم نگفتند؟! دیگری چیز چرا هستی؟!» دیوانه  «تو

 پیامبران مثل مدعیان این چه دارد؛ وجود دیوانگان با می کنند ادعا که کسانی بین مشترکی وجه کنید!
 یعنی دارد. سازگاری دیوانگی و جنون با که است ادعایی نوع از ظاهرشان دروغ گو! چه و باشند راست گو

 مردم دارید. ارتباط غیبی جای یک با می کنید ادعا می زنید؛ حرف جامعه عمومی و عرفی فهم خلاف
 بده.» نشان ما به را آن ها کردند؟ نازل تو بر و آوردند را آیات این که ملائکه ای آن هستند «کجا می گویند:
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 است. داشته هم سابقه  ماجرا این گویا می بینم!» من فقط ببینید! را آن ها «نمی توانید می گوید: پیامبر
 است. شده توهم دچار که انسانی یعنی دیوانه می کردند. ادعایی چنین می شدند دیوانه که کسانی

 بودم. ارتباط در خدا ملائکۀ یا خدا با «من می گوید: است. واقعی می کند خیال که می بیند را چیزهایی
 آن را مأمورم من و است گفته را مطالبی من به خدا است. کرده وحی من به خدا هستم. خدا مأمور من
 این از زیادی نمونه های هم الان همین دارد. اشتراک دیوانه ها با شخصی چنین کنم.» منتقل شما به

 چنین به که می شوند مواجه بیماری ها اقسام و انواع با روان پزشک ها و روان شناس ها دارد. وجود موارد
 مدعیان میان در اگر می گویند. روانی و دیوانه  مجنون، افرادی، چنین به و می شود منتهی مواردی
 کرده ادعایی خود برای کس هر دارد. وجود مختلف اسامی با زیادی بسیار موارد می بینید بگردید دروغین

  است. کرده پیدا هم مریدانی خود برای و می زند حرف هایی خود برای ومجنونی دیوانه  هر است؛

 نیست مشتری بی دین و کفر «متاع

 پسندند.» آن؛ گروهی این؛ گروهی

 که کسانی داشتند. را چیزی چنین سابقۀ هم مردم این می شوند. جمع او دور هم عده یک بالاخره 
 هم خدا پیغمبر به می کردند. وحی دریافت و فرشتگان و خدا با ارتباط پیغمبری، ادعای می شدند، دیوانه

 مثل که هم «تو لمجنون» «انک گفتند: زدند؛ را حرف همین بود؛ راستین مدعی این که با رسیدند که
 پیامبری باب هرچند شد!» اضافه دیگر دیوانه های و مجنون ها به دیوانه و مجنون یک هستی. همان ها

 اما می شوند؛ و شده اند مدعی که هستند عده ای باز نمی آید، جدیدی پیغمبر دیگر و است شده بسته
 مگر « گفت: و شد امامت مدعی کسی اگر که است مهمی و جدی مسألۀ یک این هست هنوز امامت

 من به کنم. داد  و عدل از پر را جهان که آمده ام هستم؛ زمان امام من نیستید؟ زمان امام منتظر شما
 می شود» وحی من «به گفت: و آمد پیامبر وقتی که بگذاریم مردمی آن جای را خودمان بیاورید» ایمان

 تو گفتند: «آن ها می فرماید: قرآن می گفتیم؟ چه می کردیم؟ برخوردی چه می کردیم؟  کار چه بودیم ما اگر
 کس هر می زنیم. را حرف همین می کنند، ادعاها قبیل این از که کسانی به هم ما الان هستی!» دیوانه 

 حتی یا بدهد!» شفا را تو خدا هستی! دیوانه  «تو می گوییم: هستم» زمان امام «من بگوید: و بیاید الان
 را او هم من می بیند؛ را من زمان، امام هستم! زمان امام خاص نائب «من بگوید: و بیاید کسی اگر

 باید من به هستم. او نمایندۀ من هستیم؛ سفره  یک سر می خوریم؛ غذا می نشینیم هم دیگر با می بینم؛
 به دیوانه یک «خب می گوییم: کرده ام!» ظهور حضرت، از قبل  هستم؛ او پیش قراول من بیاورید. ایمان

 اگر البته بشود درمان باید حالا هم این شد. سنگین تر روان پزشک ها تکلیف شد. اضافه دیوانه ها
  باشد!» قابل درمان
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 برخوردی چه حضرت با ما بیاورد. تشریف والسلام الصلاة علیه زمان امام واقعی خود که کنید فرض حالا
 مردم که مشکلی همین نمی گوید؟ دروغ و است حضرت خود که بفهمیم می خواهیم کجا از می کنیم؟

 او به شدند مواجه پیامبر با مردم شد، نازل او به قرآن و وحی آمد، پیامبر وقتی داشته اند؛ پیامبر زمان
 همه «بله!» گفت: پیامبر است؟» شده نازل تو به ملائکه توسط قرآن می گویی؟ «چه گفتند: و کردند نگاه

 هستی! دیوانه  «تو لمجنون» «انک گفتند: مردم که است قرآن صریح آیۀ کردند. مسخره  را او و خندیدند
 برو!» خودت کار دنبال

 ایمان دروغین مدعی به نباید که آدم می شود. خراب خیلی کار بیاوریم، ایمان دروغین مدعی به اگر 
 که او نایب و  امام پیامبر، خود که راستین مدعی به اگر هستی!» دیوانه  «تو بگوید: او به باید بیاورد.
 می شود. خراب کار باز هستی» دیوانه و مجنون تو می گویی! «دروغ بگویید: و نیاورید ایمان است، واقعی
  نیاوردند.» ایمان پیامبر به «آن ها گوید: می قرآن که می شود همین

 جالب خیلی نمی آورید؟!» ایمان شما اما کردم نازل پیامبرم بر را قرآن این «من می فرماید: قرآن در خداوند
 خدا پیامبر به کنند. قبول می کند خدا از دارد پیامبر که را نقل قولی که دارد انتظار مردم از خدا که است

 او به که پیامبری همین بعد است؟!» شده نازل تو به قرآن که می گویی چه هستی! دیوانه  «تو می گویند:
 و ذکر این «من می گوید: خدا قول از الذکر» نزلنا نحن «انا که: می خواند را بعدی آیۀ می گویند؛ دیوانه

 از دارد انتظار خدا می کنم.» حفظ آن را هم «خودم الحافظون» له انا «و کردم.» نازل پیامبر بر را قرآن
 در جور می بینیم می کنیم، حساب طوری هر کنند. قبول و بپذیرند پیامبر این زبان از را خدا حرف که مردم

 به را «من است: گفته خدا که کند نقل خدایی قول از وقتی نداریم. قبول را پیامبرش وقتی نمی آید.
 از داری «خب می گوییم: نمی کنیم. قبول هم را حرف این که است معلوم خب کنید» قبول پیامبری
 تصوّر ما نشناخته ایم. را خدا هنوز می شود معلوم نمی آید، در جور که دیدیم اگر درمی آوری» خودت

 آسمان همین از هم ملائکه می کند. زندگی کهکشانی یا کره ای جایی، در که است  آدم  مثل خدا می کنیم
 آن در خدا نداریم. بال ما اما دارد بال او منتها است، ما از یکی مثل کسی هم جبرئیل مثلاً می آیند؛

 می آید پیغمبر پیش و می زند بال بال هم جبرئیل می فرستد. را جبرئیل و ملائکه و است نشسته کهکشان
 بالا، این اما است؛ بوده بالا جبرئیل، پس است آمدن پایین معنای به نازل می شود. نازل او بر و

 منظور نیست. آسمان این و بالا این منظور کجاست. بالا ببینیم بگردیم آسمان ها در برویم کجاست؟
 از یک هیچ می کردیم. تصور بچگی عالم در و خودمان ذهن در حالا تا ما که نیست ملائکه ای و خدا

  نیست. این ها
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 چگونه نیاوردید، ایمان خود پیغمبر به هنوز وقتی می شود. غلط خیلی و بی ربط آیه این باشد، این ها اگر
 لغو کار این جا در خداوند نعوذبالله پس نمی کنید. قبول می کنید؟! قبول پیغمبر قول از را خدا حرف
  کردم!» نازل را قرآن من «بگو می گوید: خود پیغمبر به که است داده انجام

 خداوند این جا در است؟ زمان امام خود این بفهمیم کجا از کنیم؟ برخوردی چه باید زمان امام مدعیان با
 خدا پیغمبر «من که: نمی گوید او مگر بپرسید!» خودم «از می گوید: و می دهد آموزش ما به متعال

 من از پس فرستادم را او من بپرس. خودم از = خداست پیغمبر که بفهمی می خواهی واقعاً آیا هستم!
 دیوانه شخص، «این نگو: زود هم بی خودی است؟ تو پیغمبر شخص، این آیا خدا! «ای که: بپرسی باید

 است؟ دیوانه او می گویی که نفرستاده ام را او که دادم جواب من آیا بپرسی؟ من از آمدی تو آیا است.
 الذکر» نزلنا نحن «انا بپرسی؟!» خودم از نیامدی چرا است. من پیغمبر و فرستاده  ام را او واقعاً من شاید

 نشان کسی چه به می دهد. نشان را خود خدا این جا در الحافظون» له انا «و فرستادم  را او خودم من
 بپرسد. او از و کند برقرار ارتباط خدا با می تواند که کسی به می دهد؟

 برخوردی چه می کنند. پیغمبری ادعای گفتیم که کسانی همین  بزند، ما به را حرف ها این کسی الان اگر 
 خدا از می رویم ندارد؛ کاری است؟! خدا پیغمبر واقعاً شخص این آیا که ببینید می خواهید شما می کنید؟

 عجیب ما برای حرف این البته است؟» تو پیغمبر فرستادی که شخص این «آیا می گوییم: می پرسیم.
 او از برویم که داریم خدا اصلاً ما مگر پرسید؟ چیزی خدا از می شود مگر چه؟ «یعنی می گوییم: است.
 او به حالا تا که خدایی این چقدر است. ضعیف خدا با رابطه مان چقدر ما ببینید بپرسیم؟!» چیزی
 است. بوده بی خاصیت و بی فایده بی ربط، هستیم، معتقد او به می کردیم خیال و داشتیم اعتقاد

 چه من به دارد؟ ربطی چه من به باشد؛ «خُب می گوییم: است.» جایی یک در چیزی یک «خدا می گویند:
 و لحظه به لحظه باید حالی که در نداریم.» وظیفه هم این از بیشتر دارد؟ وجود شکل این به خدایی که
 ارتباط او با نتوانم و نخورد من درد به که خدایی باشیم. ارتباط در او با و کنیم زندگی خدا با آن به آن

 ماست.» خالق «خدا، می گویند: می خورد؟ من درد چه به بگیرم، جواب و کنم سؤال او از و بگیرم
 «خُب می گوییم: است!» درست خیلی «کارش می گویند: نباشد.» من خالق خواست «خب می گوییم:

  دارد؟!» ربطی چه من به باشد. به حالش خوش

 فلان بروم بدهید من به تومان میلیون یک آمده ام؛ فلانی طرف از «من بگوید: و بیاید شخصی الان اگر
 «آقای می زنید: زنگ شخص، آن به و برمی دارید را خود همراه تلفن سریع شما بدهم!» انجام را کار

 را او شما است، درست آیا می گوید؟ راست آیا آمده ام. شما طرف از من می گوید آمده آقا این فلانی!
 یا فرستادم.» من «بله! می گوید: گفتی؟» تو آیا بدهم؟ پول آیا بروم. بده پول اینقدر می گوید فرستادی؟

 است این ما کار گیر همۀ است. تلفنی تماس یک هزینه اش ندارد؛ کاری نفرستادم!» من «نه! می گوید:
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 می شود مگر اصلاً است؟! چند خدا تلفن شمارۀ اصلاً بگیریم! تماس خدا با شکل چه به نمی دانیم ما که
 ربطی چه هستیم. انسان که هم ما خداست؛ او دارد؟ ربطی چه ما به خدا اصلاً داشت؟ رابطه خدا با

 کن؛ برقرار ارتباط من با بخوان! را من بزن! صدا را من «ادُعونی» می فرماید: خدا دارد؟ وجود خدا و ما بین
  می دهم. را تو جواب من لکم» «استجب بزن! زنگ

 را ما جواب می خواهد چگونه خداوند بگیریم؟ تماس خودت با چگونه ما چی؟ «یعنی می گوییم: هم باز
 و خدا چون نمی فهمیم؟ را مطالب این چرا می مانیم؟ سؤالات این به دادن جواب در چرا بدهد؟»
 می خواهید کجا از شما بیاورند؛ تشریف بخواهند السلام علیه زمان امام اگر نمی شناسیم. را خودمان
 است، دروغین مدعی یا است حضرت خود که بفهمیم نمی توانیم وقتی هستند؟ حضرت خود که بفهمید
 را او می گیرید شود.» کشته باید است؛ «دیوانه می گویید: شما بیاید اگر چون نمی آید هم حضرت

 خارج حالت سه این از می کنید. قبرستان روانۀ یا تیمارستان روانۀ یا را او می اندازید. زندان یا می کشید
 پردۀ پشت نمی آید؛ حضرت باشد؛ داشته وجود نتیجه سه این و بیاید حضرت است قرار اگر نیست.
 امام تا می کنیم «صبر می گوییم: هستیم. حضرت منتظر هم ما ماست؛ منتظر حضرت می ماند. غیبت
 که بفهمید و کنید پیدا شعور و فهم شما تا هستم منتظر هم «من می گوید: هم زمان امام بیاید.» زمان
 را کسی شما آیا است. شده نصب خدا طرف از زمان امام چیست!» دروغین مدعی با راستین مدعی فرق

 می گوید: است. فرستاده را آن ها و کرده نصب را امام و پیغمبر خداوند، دارید؟ سراغ خدا از جمع تر خاطر
 خدا خود از برو خب خداست؟» پیغمبر طرف از منصوب امام یا خدا پیغمبر این بفهمم کجا از «من

 او با نتوانیم ما اما بفرستد پیغمبر بدهد؟ انجام لغو کار است، حکیم که خدایی می شود اصلاً آیا بپرس.
 کنیم پیدا راهی نتوانیم نیست؟» یا است تو پیغمبر این واقعاً «آیا که: بپرسیم او از و کنیم برقرار رابطه

 کنیم. رد یا قبول را او که

 همین طوری می کند؟ را کار این خدا چه برای است. لغو اصلاً کار این که کرد برقرار ارتباط خدا با نشود اگر
 از اشخاص این آیا است. نامعلوم و مشکوک مبهم، که کاری برای می فرستد تاریخ طول در را عده ای

 همه حالا پرسید. نمی شود که هم خدا از کرد. برقرار ارتباط نمی شود که هم خدا با هستند؟ خدا طرف
 ما کنیم. برقرار خدا با باید ما که است ارتباطی نوع چه و است خدایی چه این که می کنیم فکر داریم

 بدهیم؟ انجام آن را نتوانستیم عمرمان طول در حالا تا ما که است کاری چه این بپرسیم؟ خدا از چگونه
 چه بدهد تشخیص می تواند کند، جواب و سوال خدا از و کند برقرار ارتباط خدا با نمی تواند که کسی آیا

 اگر نمی تواند. قطعاً است؟ شده منصوب خدا طرف از کسی چه است؟ امام کسی چه و پیغمبر کسی
 انحراف به کند، تأیید را مدعی  شخص هر و است» امام یا خدا پیغمبر «این بگوید: و بدهد تشخیص هم

  باشد. داشته تشخیص قدرت که بدهد تشخیص می تواند کسی ندارد. تشخیص قدرت چون است رفته
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رْ  أحَْسَنَهُ» فَیَتَّبعُِونَ الْقَوْلَ یَسْتمَِعُونَ الَّذِينَ عِبَادِ، «فَبَشِّ

 اگر کنند. برقرار ارتباط خدا با بتوانند تا باشند لب صاحب باید بدهد. تشخیص می توانند اولوالالباب
 قائل فهم خود برای آیا که بدانید باید است؛ باطل و غلط یا حق و درست چیزی بفهمید می خواهید

 برسم» نتیجه به تا بسنجم آن را اطراف و جوانب کنم! بررسی و فکر «بگذار نمی گویید: نه؟ یا هستید
 آن با می توانیم ما و دارد وجود حقیقتی که هستیم معتقد یعنی می کنیم فکر داریم ما همۀ الان همین

 حق از غیر چیزی خدا مگر است. خدا همان حقیقت بفهمیم؛ و کنیم درک آن را و بگیریم ارتباط حقیقت
 بگوییم: که نیستیم خدا جسمانیت به قائل ما باشد. نشسته جایی در که نیست چیزی خداوند است؟
 می تواند و می فهمد را حقیقت که است موجودی انسان است؟ موجودی چه انسان دارد.» جسم «خدا
 شناختی نوع چه با بشناسد؟ را خدا می تواند چگونه حالا بشناسد. را خدا می تواند یعنی کند درک آن را

 حضوری شناخت نوع که کنیم بحث خود جای در باید را مسأله این بدهد؟ انجام را کار این می تواند
 به است؛ داده قرار الهی را خود فطرت خدا نگرد. آن دنبال به بیرون در کنید؛ پیدا خود در آن را باید است.
  کن. رو خودت سوی

ينِ وَجهَكَ «فَأقَِم  عَلَيهَا» ٱلنَّاسَ فَطَرَ ٱلَّتيِ ٱللَّهِ فِطرتََ حَنيِفٗا للِدِّ

 کن. مراجعه خودت به پس هستی تو خود دین، حقیقت آن جاست. حنیف دین کن؛ رو خود فطرت به
 تو است. خودت در حقیقت خودتان! باد شما بر أنفسکم» علیکم آمنوا الذین ایها «یا آن جاست. فهم
اعِ دَعْوَةَ أجُِيبُ قَرِيبٌ «فَإِنِّي است. نزدیک ما به خدا کن. برقرار ارتباط او با و کن پیدا را او داری؛ خدا  الدَّ
 خداوند بفهمی، بخواهی اگر یعنی می دهم. بگیرد، ارتباط من با و بخواند را من که کسی پاسخ دَعَانِ» إذَِا
  بفهمی. که بخواه تو هستم. نزدیک من قریب» «فانی می دهد. فهم تو به

 فهم همین خدا، و ما بین رابطۀ حالی که در هستند هم از جدا مقوله ای فهم و خدا می کنیم تصوّر ما
 را حقایق کنی» درک را حقایق و بگیری ارتباط من با که داده ام فهم تو به «من می گوید: خداوند ماست.

 حق شناخت و فهم دنبال تو بشناسی. را باطل و حق غلط؛ و درست بشناسی؛ را خدا یعنی کنی درک
  فرقانا» لکم یجعل الله تتقوا «ان باشی: حقیقت دنبال اگر می دهد. نشان تو به را حق هم خدا باش؛

 راه چیست؟ آن راه می شود. برقرار خدا با ارتباط یعنی می دهد را باطل و حق تشخیص قدرت تو به خدا
 هستم؛ نزدیک من دعان» اذا الداع دعوة اجیب قریب «انی می فرماید: خداوند است. خواستن آن،

 را خدا ما که است این سر ما گرفتاری همۀ می دهم. پاسخ او به بخواند، را من کسی وقتی ک
 این دنبال بفهم. آن را و باش حقیقت دنبال یعنی بخواه را خدا نیستیم. حقیقت فهم دنبال نمی خوانیم؛

 که است کسی واقعی مؤمن یعنی است مؤمن گم شدۀ حکمت المؤمن» ضالة «الحکمة بفهمی؛ که باش
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 پول، دنبال دربه در ما هستیم؟ چیزی چه دنبال ما حالا می گردد. خدا و حقیقت حکمت، دنبال دربه در
  می گردیم. و... خانه

 را ما زندگی وضع که باشند مقصر دیگری افراد است ممکن است. مقصر کسی چه که نیستیم این دنبال
 دنیاست، ما دغدغۀ باشیم. دیگری چیزهای دنبال دربه در کنیم. فکر نکنیم وقت که کرده اند به گونه ای

 با اگر بعد بده قرار حکمت و معرفت را خود دغدغۀ شما نیست. معرفت و حکمت حقیقت، شعور، فهم،
 می دهد. نشان ما به را راه قرآن در خود خدا نشد. اما کردیم برقرار ارتباط ما بگو نشد، برقرار رابطه خدا

 جواب  بخواند مرا کس هر الداع» دعوة «اجیب بخواه. را من دعان» «اذا بزن!» زنگ من به «تو می گوید:
 کنیم. برقرار ارتباط خدا با می توانیم که نداریم باور خودمان به نداریم. ایمان خدا این به ما می دهم. را او

   دارند. خدا یعنی الهی فطرت انسان ها همۀ است. داده الهی فطرت و شعور عقل، ما به خدا

 از تو هستم. نزدیک من قریب» «انی می فرماید: خداوند اوست. با هم خدا است، او همراه حق که کسی
 حقیقت فهم دنبال یعنی بخواهیم را خدا باید هم ما ماست. پیش خدا بخوان! را من نباش؛ دور من

 خداوند بشویم؟ انحراف و اشتباه خطا، دچار که دارد امکان آیا باشد. همین باید ما اصلی دغدغۀ باشیم.
 و بخواند را خدا کسی اگر بشوی. گمراه و منحرف نمی گذارم می دهم؛ را تو جواب من «اجیب» می گوید:

 جواب «من می گوید: که خدایی کنید. شک باید خدا این در باشد؛ خدا نباید این نفهمد، حال عین  در
 حق دنبال ما نخوانده ایم. را خدا ما می شود معلوم پس کنید. شک خدا این در نمی توانید می دهم.»

 حق «برویم می گوییم: می خواهیم. دنیا به خاطر را حقیقت بلکه نیستیم حق دنبال این که نه نیستیم.
 شخصی می فهمیم. و است داده فهم ما به خدا نمی خواهیم. حقیقت برای را دنیا بگیریم!» را خودمان

 از و می گیرم تماس خدا با الان الله بسم هستی؟ خدا پیغمبر هستم.» خدا «پیغمبر که: است کرده ادعا
  می پرسم!» او

 برو. خود فطرت و جان درون، در یعنی برو بالا کن. مراجعه خدا به کن. فکر خود درون در برو
 است؟ بالاتر کدام شان جایگاه است. پایین کجاست؟ ریشه اش اما بالاست درخت یک سرشاخه های

 اما است پایین «ریشه می گویی: بالاست. ریشه جایگاه شاخه ها؟ یا است بالاتر و مهم تر ریشه جایگاه
 ریشه و اصل همان دارد؛ قرار بالا جایگاه در است، پایین که چیزی همان نه! هستند.» بالاتر سرشاخه ها

 چیز هیچ می رود. بین از آن میوه های و شاخه ها تمام می شود؛ خشک درخت نباشد ریشه اگر است.
 برو. خدا خود پیش کن. مراجعه ریشه ها به برو؛ بالا است. بالاتر ریشه جایگاه بنابراین نمی ماند. باقی
  بپرس. خود خدای از برو داری، که الهی فطرت با کن. پیدا را خود شو! عمیق خود درون در یعنی

 کنی. درک را حقیقت که باش نداشته این  جز هم خواسته ی هیچ صادقانه و خدایی الله! بین و بینی 
 و می آورم ایمان من باشد، خدا پیغمبر واقعاً شخص این «اگر بگو: بگذار. کنار را دنیایی منافع همۀ
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 می توانی که می بینی بعد بگو! را همین فقط نمی خواهم.» این از غیر دیگری چیز هیچ می شوم. تسلیم
 پیامی چه بگو می خواهی؟ چه می گویی؟ چه ببینم بزن حرف هستید، خدا پیغمبر «شما می گویی: بفمی.

 من وقتی  بدهید. ارجاع خدا و فطرت به آن را و  کنید گوش خوب می آورد که پیامی به داری؟» خدا طرف از
 و بپرسید خدا از است، خودم پیش خدا است. آمده خدا طرف از او دارد، خدا هم پیغمبر پس دارم خدا

 این آیا باشد؟ درست می تواند حرف این آیا فرستادی؟ را شخص این تو آیا «خدایا!  شوید: عمیق خود در
 می خواهد؟ چه شما از ببین ندارد کاری می آید؟» در جور تو حرف های با حرف هایش آیا است؟ تو حرف
  بشوم» تو فدای من «بیا می گوید: یا بشو» من فدای «بیا می گوید: دارد؟ کار چه شما با ببین

 خدا یعنی می فهمی اگر نداری؟! یا داری خدا آیا ببین نه؟! یا می فهمی آیا ببین کن مراجعه خودت به
 نایب یا زمان امام «من کند: ادعا کسی اگر می فهمی. درک را حقیقت کردی، مراجعه خدا به اگر داری.
 ما به باشد!! مبارکت خُب هستی زمان امام می خواهی؟ «چه می گویی: او به هستم.» زمان امام خاص

 امام من که می دادی خبر من به اگر نیستیم!! زمان امام که ما باشد. به حالت خوش دارد؟! ربطی چه
 اگر می ماسد؟» ما به چی هستم!» زمان امام «خودم می گویی: آمدی می کردم. تشکر تو از شده ام زمان

 امام این درمی آید؟ جور آیا ببین کن فکر کمی بشوی!» من فدای باید تو و هستم زمان امام «من گفت:
 فدای که «آمده ام گفت: اگر باشد؟ زمان امام  می تواند آیا بشوی، من فدای باید می گوید من به  که زمانی

  بشوم! تو

لالَةِ» وحَيرةَِ الجَهالَةِ مِنَ عِبادَكَ ليَِستَنقِذَ فيكَ مُهجَتَهُ «بَذَلَ  الضَّ

 دیگر کار یک اما می زنند را حرف همین دروغین مدعیان برسم» تو داد به و بدهم نجات را تو که آمده ام
 از بیشتر دیگر کنید» پیدا نجات که می خواهید اگر بدهم نجات را تو «آمده ام می گویند: و می کنند هم
 ما همۀ که دارید خدا اگر ندارید. یا دارید خدا یا شما چون ندارد فایده کرد. باز را مطلب نمی شود این
 به که زمانی است این منظور ندارید. یا دارید فهم یا نمی کنید؛ یا می کنید مراجعه خدا به یا داریم. خدا
 تشخیص که ندارید فهم یا  بدهید تشخیص که دارید فهم یا می فهمید. خودتان می کنید، مراجعه خدا

 خودش «این می گویید: یا است» حقه باز «این می گویید: می فهمید؛ خودتان دارید، فهم اگر بدهید.
 با یعنی ندارید فهم اگر اما می دهد. جواب دارد خودش  بپرسید؛ خدا خود از می توانید دارید خدا است.»

 فایده ای هیچ بدهم، شما به بیرونی علامت و نشانه هر و بگویم من که هم چه هر ندارید، رابطه خدا
  ندارد.

 بفهمی خواستی موقع هر است! این «خدا بگوییم: و بیندازیم کلیشه ای که نیست کلیشه ای خدا و فهم
 تصحیح برای کن!» تصحیح آن روی از و بینداز را کلیشه این می گوید، باطل کسی چه و حق کسی چه

 می زنند. تیک دارند صحیح جواب که را سوالاتی سریع خیلی و می اندازند کلیشه امتحانات، کردن
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 یا است حق این «آیا بپرسید: و کنید مراجعه خدا به باید لحظه به لحظه و آن به آن نیست. این طوری
 من که هم چه هر باشید، نداشته فهم و نکنید را کار این شما اگر کنید. مراجعه باید خودتان نیست؟»

 از هم شما اگر حتی ندارد. فایده هم باز است» «ناحق بگویم: اگر ندارد؛ فایده است» حق «این بگویم:
 باشد، شناخت و یافتن فهم، براساس باید ایمان می خورد؟ درد چه به شما کردن قبول کردی، قبول من
 چون بودند روزگار مؤمنان مؤمن ترین از بچه ها بود، تقلیدی ایمان اگر نیست. تقلیدی ایمان، تقلیدی! نه
  ندارند. شعور و فهم عقل، هستند. تقلید دوران در

 ایمان خدا اولیاء و پیامبر خدا، به ما اکثریت و غالب ایمان دلیل  همین به نیست. ایمان تقلیدی، ایمان
 مسلمان آن مردم که آمده ایم دنیا به کشوری در نیست. فهم روی از و است تقلیدی چون نیست

 و باید با که ایمان باشید.» داشته ایمان «باید گفتند: ما به شده ایم. مسلمان تقلیدی هم ما هستند،
 شدنی حاصل ایمان، حالی که در کردم.» پیدا ایمان «چشم! می گویم: هم من نمی شود. درست نباید

 واقعی ایمان آورده اید؟ ایمان کسی چه و چیزی چه به آورده اید؟ ایمان چرا نفهمید تا بفهمید. باید است؛
 آوردم» ایمان «من می گوید: نمی فهمد که کسی خدا. یعنی فهم بیاورید. ایمان فهم به باید نمی کنید. پیدا
 می زند. حرف هم زیبا و قشنگ می کند؟ صحبت چگونه طوطی دیدید می کنید. تقلید دارید می گویید؟ چه
 «کسی می گویید: است. زدن حرف حال در آدم نفر یک می کنید تصوّر بشنوید را طوطی صدای فقط اگر

 برود؛ کنار که پرده ها است. طوطی می بینید می کنید نگاه می آید؟» آدم صدای خانه در چرا اما نیست
 کردیم عادت بودیم. شده شرطی یعنی بودیم طوطی ما همۀ  بودیم. آدم که می کردیم خیال ما می بینیم

 اصلاً نداریم. خودمان از چیز هیچ است. ماتقلیدی ایمان  و مذهب  دین ، بگیریم. روزه و بخوانیم نماز
 کجا است قرار آمده ایم؟ کجا از کجاست؟ آخرت و دنیا چیست؟ معاد و قیامت خدا، معنای نفهمیدیم

 هم بی خودی است. شده غایب ما زمان امام که می بینیم داریم که می شود همین هم نتیجه اش برویم؟
 زمان امام من پرسیدم. او از دارم. خبر من نمی آید؛ حضرت که چرا نمالیم تن مان به را آمدنشان پیۀ

  ندارید؟ زمان امام شما دارم.

 یک الان نمی آیید؟!» چرا «آقا! بگویید: کنید؛ سوال یک زمان امام از و شوید عمیق  خودتان در الان همین
 جواب ما به سریع دارد هم حضرت نمی آید؟» حضرت «چرا که: می گوییم را همین داریم ما ساعت

 من این که «علت گفت: حضرت می گویم. شما به دارم من می گوید، حضرت که را جواب هایی می دهد.
 و «مجنون می گویید: یا می برید قبرستان یا می کشید را من شما بیایم من اگر که است این نمی آیم
 امام مدعیان از پر زندان در پر می بریم!» زندان را تو می گیریم یا می برید! تیمارستان به و است» دیوانه

 بردند. زندان به و گرفتند را زمان امام مدعیان چقدر بپرسید! دارند اطلاع که کسانی از بروید است. زمان
 راست که بفهمید می خواهید کجا از بیاید (ع) زمان امام خود اگر می شود؟ چه بیاید خودش حالا

 ما به بیاید حضرت نشستیم هم ما بکنیم، پیدا فهم ما است منتظر حضرت است؟! خودش و می گوید
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 خدا بگیر! را فهم این است. مردم به فهم دادن حال در و دارد وجود هم الان همین حضرت بدهد. فهم
 بخواه، را فهم من از تو لکم» استجب «ادعونی می فرماید: است. زمان امام از بالاتر که خدا دارد؛ وجود

 آن منتظر باید گفتند که آنچه . باشد داشته انتظار به احتیاج که نیست چیزی فهم می دهم. تو به من
  دارد. تفاوت شعور و فهم هدایت، با این است. جهان در عدل و قسط برقراری و دنیا بر حکومت باشیم؛

رُ لا اللهَ «إنَِّ رُوا حَتَّی بقَِوْمٍ ما یُغَیِّ  بأِنَْفُسِهِمْ.» ما یُغَیِّ

 زمان امام تا کنی پیدا فهم یعنی کنی اصلاح را خود باید بشود؟ پیدا داد و عدل  جهان در می خواهید
 است. خودشناسی فهم برترین برسیم. فهم به ما تا است نشسته منتظر علیه السلام زمان امام بیاید.
 حضرت نمی شود. ایجاد حضرت ظهور برای مقدمه و زمینه نشناسیم، را خودمان تا بشناس! را خود

 قبرستان. یا تیمارستان یا برود؛ زندان باید یا چون بیاید نمی تواند
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